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243216 ‐ بیمههای تامین اجتماع که توسط دولت در اختیار قرار داده مشود چه حم دارد؟

سوال

مدانید که برخ از دولتها شرکتها را وادار به بیمه کردن کارگران و کارمندان خود مکنند، به این صورت که شرکت

برای هر کارمند خود مبلغ را پرداخت کرده و این مبلغ در صندوق به نام صندوق تامین اجتماع قرار داده مشود که این

صندوق وابسته به دولت است. همچنین ماهانه بخش از حقوق کارگر یا کارمند را کم کرده و در این صندوق مگذارند تا

در نتیجه وی از بیمهی درمان و در پایان از حقوق بازنشست برخوردار شود؛ البته به شرط که به مدت ۲۵ یا ۳۰ سال کار

کرده باشد. این نوع بیمه حلال است یا حرام؟ و در صورت که من حق انتخاب این بیمه را داشته باشم آیا باید از شرکت

درخواست کنم از حقوق من کم ننند و از بیمه برخوردار نشوم؟ آیا در این باره کتاب و پژوهش خاص نوشته شده است؟

خلاصهی پاسخ

خلاصه آنه:

تامین اجتماع که دولت بر عهده گرفته نوع از

بیمههای مباح است که بیشتر به بیمههای

تعاون شباهت دارد و بنابراین استفاده از آن ـ چه اجباری باشد و

چه اختیاری ـ اشال ندارد.

برای مطالعهی بیشتر در این مورد مراجعه

کنید به:

«الأحام التبعية لعقود التأمين» اثر

دکتر احمد بن حمد الونیس.

«التأمين التافل الإسلام» نوشتهی

.الدین قره داغ مح دکتر عل

«معالم التأمين الإسلام»

https://islamqa.info/fa/answers/243216/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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تالیف دکتر صالح العل و دکتر سمیح احسن.

واله اعلم

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

تامین اجتماع نوع بیمهی تحت نظر حومت است که هدف از آن سودآوری نیست و هزینهی آن توسط شخص بیمهشده

و دولت و کارفرما یا برخ از آنها تامین مشود و شخص بیمهشده در صورت محقق شدن شروط از مزایای آن برخوردار

خواهد شد.

تامین اجتماع انواع گوناگون دارد از جمله:

ـ بیمهی اجتماع که در مقابل کم کردن از حقوق ماهیانهی شخص در صورت بیماری یا ناتوان و نقص عضو و معلولیت

فرد یا رسیدن او به سن پیری، از وی حمایت مشود.

ـ نظام بازنشست که دولتها در مقابل برداشتن مبلغ از حقوق ماهیانه، هنام رسیدن شخص به سن معین یا گذراندن

سنوات معین در خدمت، برای وی حقوق بازنشست تعیین مکنند.

ـ بیمهی درمان، که دولت موظف مشود در برابر مبلغ ماهیانه که از حقوق شخص کم مشود، درمان وی را [با هزینهای

کمتر] بر عهده بیرد.

ـ همینطور کاری که برخ دولتها انجام مدهند و به شهروندان خود بیمهای تحت عنوان بیمهی بیاری در نظر مگیرند، و

در صورت بیار شدن فرد مبلغ مناسب را ماهیانه تحت عنوان حقوق بیاری به وی مدهند تا آنه کاری برای خود پیدا

کند. همینطور حمایت از خانوادهی شخص در صورت درگذشت وی یا بیمهی حوادث که در هنام کار برای شخص رخ

مدهد.

بنابراین تامین اجتماع بر اساس هماری اجتماع و به هدف تامین نیازها و تضمین آیندهی افرادی است که زندگشان به

شان از ادامهی کار شود؛ عواملن است باعث ناتواناست که مم کارشان وابسته است و برای حمایت آنان از خطرات

مانند بیماری، پیری، از دست دادن کار و معلولیت. این نوع حمایت معمولا اجباری است و علاوه بر خود شخص بیمه
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شده، کارفرما و دولت نیز بخش از هزینههای آن را تقبل مکنند که در این میان دولت بخش بیشترِ آن را بر عهده مگیرد.

این نوع بیمه ی از مظاهر سیاستهای کل دولت است. این دولت است که برنامههای کل تامین اجتماع و حدود این

حمایت را برای تضمین منافع طبقات مختلف جامعه و بالا بردن سطح رفاه آنان بر عهده مگیرد، و امان دارد بیمهگذار

خود دولت باشد که انواع گوناگون دارد: بیمههای بازنشست، بیمههای اجتماع، بیمههای درمان و دیر انواع بیمههای

.عموم

برگرفته از أبحاث هيئة كبار العلماء (۴/ ۴۵).

ثانیا:

بیمههای که توسط دولت ارائه مشود استفاده از آن اشال ندارد، زیرا:

۱‐ هدف از تامین اجتماع سودآوری و درآمدزای با اقساط که بیمه شدگان مدهند نیست؛ بله همهی سود آن به خود

بیمه شدگان باز مگردد.

این برخلاف بیمههای تجاری است که هدف اصل آن کسب درآمد و سودآوری است، و سود به دست آمده به شرکتهای

بیمهگذار مرسد.

در پژوهش هیات علمای بلندپایه دربارهی بیمه آمده است:

«میان بیمههای اجتماع و خصوص [که توسط شرکتهای خصوص ارائه مشود نه دولت] تفاوت وجود دارد. در

بیمهی اجتماع [که توسط دولت ارائه مشود] هدف نخست هماری و تعاون است نه سودآوری و تجارت، و حت اگر

برخ اشالات به آن وارد شود که در صحت آن ش و شبهه وارد سازد، متوان این اشالات را برطرف کرد.

اما در بیمههای خصوص هدف نخست تجارت بر اساس روش غیر شرع است که فرایند آن خال از ربا و غَرر و قمار

نیست، زیرا ارکان این بیمه بر همین استوار است» از أبحاث هيئة كبار العلماء (۴/ ۳۰۵).

دکتر عل احمد السالوس مگوید:

بیمهی اجتماع ی بیمهی خاص به شخص نیست که از چیز خاص ترس داشته باشد تا بتوان آن را ی بیمهی تجاری

دانست، بله ی بیمهی عموم است که هدف از آن کسب سود نیست، بله به هدف کم کردن به عدهی زیادی از مردم

است که تعدادشان گاه به میلیونها نفر م رسد، مانند کاری که دولت انجام مدهد و کارگران و کارمندان خود را بیمه و

تحت حمایت خود قرار مدهد که به آن نظام بازنشست مگویند، و ماهانه مقدار معین از حقوق آنها را برمدارد و
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هنام که به سن بازنشست رسیدند حقوق ماهیانهای را برایشان در نظر مگیرد یا مبلغ را یجا در اختیارشان قرار

مدهد که کم خرج زندگشان شود. همینطور آنچه به عنوان بیمههای اجتماع یا بیمههای درمان شناخته مشود.

.(۳۷۲) برگرفته از موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلام

۲‐ بیمهی اجتماع جزوی از مسئولیت دولت در قبال شهروندان به هنام ناتوان و پیری و بیماری و مانند آن و حمایت از

بازماندگان کارمندان و کارگران پس از وفات آنان است.

حومت مسئول تامین نیازهای اساس شهروندان خود مباشد.

دکتر وهبه زحیل ـ رحمه اله ـ مگوید:

بیمههای اجتماع که دولت یا صندوق بازنشست و بیمه آن را به نفع کارگران و کارمندان دولت پرداخت مکند بر اساس

محاسبات من همه مجاز هستند، زیرا دولت موظف به حمایت از شهروندان خود در حال ناتوان و پیری و بیماری و دیر

عوامل است که باعث از کار افتادن یا ناتوان از کسب درآمد شخص مشود از الفقه الإسلام وأدلته (۵/ ۱۱۶).

بنابراین آنچه دولت ـ در برخ حالات ـ بیش از مبالغ که از کارمند گرفته شده را به آنان پس مدهد ربا نیست و در باب

غَرر نیز داخل نیست بله این [حمایت] وظیفهی دولت است و کارمند تنها در تامین بخش از هزینهها به صورت اقساط

ماهیانه یا سالیانه با دولت هماری کرده است.

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه اله ـ مگوید:

در مورد حقوق بازنشست هیچ ش و شبههای نیست؛ زیرا از بیت المال است و معاملهای میان ی شخص و دیری

نیست که بوییم در آن شبههی ربا وجود دارد، بله این حق شخص بازنشسته از بیت المال است بنابراین شبهههای در آن

وارد نیست از اللقاء الشهری (۲۸/ ۵۸).

دکتر وهبة الزحیل ـ رحمه اله ـ مگوید:

به مقدار پول که دولت از حقوق ماهیانهی شخص کم مکند، یا مقداری که کارفرما برای بیمهی اجتماع به صورت

ماهیانه پرداخت مکند، یا مبلغ که خود کارمند به اختیار خود به صورت درصد ماهیانه یا سالیانه مدهد تا در مقابل آن

به هنام بازنشست مبلغ به وی داده شود، به همهی این پرداختها به عنوان ربا نریسته نمشود حت اگر شخص در

پایان بیش از آنچه داده دریافت کند؛ زیرا این مبالغ در حقیقت نوع مشارکت خیریه یا هدیه است که بر اساس تعاون و

هماری از سوی مشترکین صندوق بازنشست یا بیمههای اجتماع پرداخت مشود که ی از سازمانهای دولت است
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الفقه الإسلام وأدلته (۵/ ۱۱۶).

۳‐ بیمههای اجتماع بیشتر به بیمههای تعاون شبیه هستند که علما آن را جایز دانستهاند؛ زیرا رابطهی میان کارمند و

نیز محقق شدن منفعت عموم افل است نه مبادله و سود، و هدف از بیمههای اجتماعاری و تومت بر اساس همح

برای جامعه است، بر خلاف بیمههای تجاری حرام که هدف از آن تامین سود و درآمد برای بیمهگذار خصوص است.

دکتر یوسف الشبیل مگوید:

این بیمه در حقیقت ی بیمه تعاون است؛ زیرا هدفِ آن سودآوری نیست، زیرا دولت یا موسسات عموم مسئولیت آن را

بر عهده دارند و هدفشان حمایت از کارمندان و کارگران است که به سن ناتون از کار رسیدهاند. پس در حقیقت این بیمه

ی بیمهی تافل و تعاون است نه ی بیمهی تجاری از الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة (۶/ ۱۲).

۴- این رای، همان رای علمای معاصر است که جز عدهای بسیار اندک کس با آن مخالف نرده، و بله شیخ محمد

الصدیق الضریر مگوید: دربارهی جایز بودن بیمهی درمان به آن صورت که بیان کردم میان فقهای معاصر اختلاف سراغ

ندارم، همانطور که دربارهی جایز بودن تامین اجتماع و بیمههای اجتماع که بیمهی درمان به آن وابسته است، هیچ

اختلاف نیافتهام. همینطور از سوی برخ از مجامع اسلام رای به جواز و گسترش این بیمهها صادر شده است.

.(۱۳۷۸ /۱۳) مجلة مجمع الفقه الإسلام

همچنین در بیانیهی کنفرانس دوم مجمع البحوث الاسلامیة که در ماه محرم سال ۱۳۸۵ هجری برابر با ماه م سال ۱۹۶۵

که در برخ و مشابه آن در سیستمهای تامین اجتماع دولت میلادی در قاهره برگزار شد آمده است: نظام بازنشست

کشورها اجرا مشود و نظام بیمههای اجتماع که در کشورهای دیر وجود دارد، همهی اینها از جمله کارهای جایز است.

.(۲۶۶ /۳) مراجعه نمایید به: فقه النوازل جیزان

در بیانیهی مجمع فقه اسلام که نظر هیات علمای بلندپایه نیز مباشد آمده است: «آنچه به عنوان بازنشست [به کارمندان

و کارگران] پرداخت مشود حق است که ول امر به عنوان مسئول شهروندان به آن ملتزم شده و در پرداخت آن، کاری را

که آن کارمند در خدمت به امتش انجام داده در نظر گرفته و برای آن نظام را قرار داده که مصلحت نزدیترین افراد به

آن کارمند در نظر گرفته شده و به نیازهای مورد انتظار آنان توجه شده است.

بنابراین نظام بازنشست از باب معاوضههای مال میان دولت و کارمندان آن است و بر این اساس شباهت با بیمه که جزو

قراردادهای معاوضهی مال تجاری است و هدف از آن سود بردن شرکتها از بیمه شدگان و کسب درآمد به روش غیر

شرع مباشد ندارد. زیرا آنچه در حالت بازنشست [از سوی دولت] پرداخت مشود نوع حق به حساب مآید که
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حومتِ مسئول به آن ملتزم شده و به عنوان پاسداشت و هماری، آن را در اختیار کسان قرار مدهد که به مردم خدمت

کردهاند. کسان که با نیروی بدن و اندیشه از آسایش خود گذشته و در راه پیشرفت جامعه تلاش کردهاند». برگرفته از:

قرارات المجمع الفقه الإسلام (۳۹) و أبحاث هيئة كبار العلماء (۴/ ۳۱۳).


